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چگونه با شناخت (نفس ) به شناخت (رب ) برسیم ؟
پرسش شما ناظر به روایت مشهوری از حضرت علی (ع ) است که فرمودند: ((من عرف نفسه فقد عرف ربه ; هر که خود را شناخت , خدای خویش را شناخته است )), (تصنیف غررالحکم و دررالکلم , عبدالواحد بن محمد تمیمی , ص 232). این حدیث شریف و روایات دیگری از این دست که حاکی از ملازمه اکید میان شناخت انسان و شناخت خداوند است , تفسیرهای فراوانی را در بر داشته و بحث های دامنه داری را فراروی اندیشمندان نهاده است که طرح تفصیلی آن خارج از حوصله این مجال می باشد. ولی در عین حال کوشش می کنیم نقاط اساسی را در پاسخ دهی به حد پرسش حضرتعالی , تبیین و روشن سازیم . در یک برآیند کلی شناخت انسان نسبت به خداوند سبحان دوگونه است : 
1- شناخت حصولی ; که مقصود از آن شناخت از راه عقل , تفکر, اندیشه و استدلال و برهان است . 
2- شناخت حضوری ; که خود دوگونه است :
1-2- درک فطری یا خداشناسی فطری ; که یک علم حضوری غیراکتسابی در نهاد انسان و بیرون از محدوده اختیار او است . این شناخت فطری - که در قلمرو اخلاق قرار نمی گیرد - در بیشتر انسانها تنها استعداد و مایه ای است که آدمی با تلاش خود می تواند آن را از استعداد به فعلیت واز حالت ابهام به مرحله درک حضوری آگاهانه برساند. دو آیه ذیل در قرآن شریف به این نوع معرفت ناظر است :
الف ) ((فأقم وجهک للدین حنیفا" فطرت الله التی فطر الناس علیها; پس روی خود را با گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است )), (روم , آیه 30).
ب ) ((واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم أفتهلکنا بما فعل المبطلون ; و چون پروردگارت فرزندان بنی آدم را از پشت های ایشان برگرفت و آنان را بر خودشان گواه گرفت ]و پرسید[ آیا پروردگار شما نیستم ؟ 
گفتند: چرا شهادت می دهیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]حقیقت [ بی خبر بودیم . یا مبادا بگویید همانا پدران ما در گذشته شرک آورده بودند و ما فرزندانی از پی ایشان بودیم , آیا ما را به خاطر کاری که باطل اندیشان کردند هلاک می کنی )), (اعراف , آیات 172 و 173). 
آن ندا که اصل هر بانگ و نواست خود ندا آن است و این باقی صداست 
ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب
خود چه جای ترک و تاجیکست و زنگ فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ 
(مثنوی , دفتر اول , ابیات 2107 - 2109) 
2-2- علم حضوری اکتسابی ; که یک علم حضوری روشن و آگاهانه است و آدمی با تلاش و پس از پیمودن مراحل تکامل , این شایستگی را می یابد که خداوند آن را به او افاضه نماید. این نوع معرفت دارای مراتب گوناگون شدید و ضعیف است که آخرین مرحله آن همان هدف نهایی آفرینش و بالاترین مرتبه کمال انسانی می باشد. هر چند دریافت این معرفت حضوری , مانند گونه قبل , مستقیما" در اختیار آدمی نیست . اما مقدمات دستیابی به آن , از افعال اختیاری است . در حقیقت افاضه این کمال - معرفت به خداوند - پاداش بخشی از افعال اختیاری انسان است که به صورت تام و کامل در آخرت به او داده می شود, گرچه مراتب دیگری از این معرفت حضوری برای برخی از اولیای خدا در این دنیا فراهم می آید. در قرآن مجید از این معرفت به رؤیت , شهود, نظر و مانند آن یاد شده است :
الف ) ((وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره ; رخسارهایی در آن روز برافروخته ]و به چشم دل [ به سوی ] جمال [ پروردگارشان نظر کننده اند)), (قیامت , آیه 22 و 23). 
ب ) ((وکذلک نری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین ; و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد)), (انعام , آیه 75).
هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی
هر که صیقل بیش کرد او بیش دید بیشتر آمد بر او صورت پدید
(مثنوی , دفتر چهارم , ابیات 2909 - 2910) 
با توجه به این که شناخت خدا از راه خودشناسی در قلمرو علم حضوری فوق قرار می گیرد, پاسخ به این دو پرسش شما که : 1- مقصود از معرفت نفس چیست ؟ 2- چطور می توان به آن دست پیدا کرد؟ متفاوت خواهد بود, هر چند میان آن دو تمایز کامل نباشد.اما مراد از شناخت نفس در گونه اول درک حضوری , معرفت به فطرت و سرشت انسان است . این که بداند و بفهمد: فطرت چیست ؟ بینش و گرایش های فطری کدامند؟ فطرت در منظر قرآن چگونه تحلیل می شود؟ آیا اساسا" میان همه انسانها مشترکاتی یافت می شود؟ چه ضابطه و ملاکی برای تشخیص آنها وجود دارد؟ آیا بهره وری اولیه انسان ها از این مشترکات یکسان است ؟ فطری بودن خداشناسی به چه معناست ؟ آیا خدا در نهاد انسان هست ؟ اگر هست پس چگونه پاره ای از انسان ها خدا را انکار کرده , از او اعراض می کنند؟ و...
برای آگاهی بیشتر در این زمینه , ر . ک : سرشت انسان , علی شیروانی . 
دست یابی به این معرفت یا به عبارت دیگر بازشناسی امور فطری , گوناگون و متفاوت است :
1- روش تجربی یا تاریخی ; در این روش با مراجعه به جامعه و تاریخ و تحولات گوناگون آن , عناصری که در همه جا بوده و همیشه حضور داشته اند ولو با شدت و ضعف ]شاخص ها و نشان های امور فطری [ کشف می شود. البته این عناصر باید عناصری باشد که در قلمرو انسانیت انسان قرار داشته باشد, از این رو روحیه استخدام دیگران در جهت منافع خود, تجاوز به غیر, ظلم و عدالت ستیزی که همواره در طول تاریخ ظهور کرده در این عناصر جای نمی گیرند.
2- روش تعقلی ; در این روش کوشش می شود تا به مدد برهان اصالت عموم گرایش های انسانی (مانند علم دوستی , فضیلت خواهی و...) اثبات گردد یا گرایش به خدا و حس پرستش یا فطری بودن دین مبرهن شود. 
3- روش شهودی ; در این روش با مراجعه به وجدان و شهود گرایش ها و بینش های فطری شناخته می گردد. اگر انسان در درون خود, فارغ از همه خصوصیت ها و ویژگی ها و شرایط, احساس کرد که زیبایی را دوست دارد, علم را دوست دارد به فضایل اخلاقی عشق می ورزد ودارنده آنها را می ستاید و خود آن را می پسندد و در پی آن است که آنها را در خود احیا نماید می تواند به گرایش های فطری انسان دست یازد. 
4- روش نقلی ; در این روش با مراجعه به کتاب و سنت ]منابع روایی [ اموری که به عنوان گرایش ها و بینش های فطری انسان طرح شده , شناسایی و طبقه بندی می شود. اما منظور از معرفت نفس در گونه دوم معرفت حضوری , معرفت به نفس و شناخت شخصیت و انسانیت انسان است . این که دریابد و علم پیدا کند: نفس چیست ؟ خصوصیات آن کدام است ؟ مراتب آن چگونه است و به چه شکل با یکدیگر در ارتباطند؟ رابطه نفس و بدن به چه کیفیتی است ؟ 
نفس , عقل و قلب آیا یکی هستند و اگر خیر, وجه تمایز آنها از یکدیگر چیست ؟ نفس از دیدگاه قرآن و روایات چگونه تفسیر می شود؟ هبوط و عروج نفس چیست ؟ مراد از تهذیب نفس چیست ؟ ارتباط نفس و عمل چگونه است ؟ نفس دارای چه استعدادها و قابلیت هایی است ؟ تجرد نفس به چه معنا است ؟ قوای آن کدام است ؟ آیا می توان از راه شناخت نفس به شناخت و معرفت خدا دست یازید؟ این معرفت در چه حد و مراتبی است ؟ و در یک کلام آدمی باید ((نفس )) یا ((روح )) یا ((حقیقت )) خود را بشناسد تا بداند که چه بوده و چه شده و چه می تواند باشد؟
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر . ک :
1- دروس معرفت نفس استاد علامه حسن زاده آملی
2- مقالات , ج 1استاد محمد شجاعی
خداوند متعال در آیه شریفه ذیل با لحنی تأمل برانگیز بر این معرفت تأکید فرموده است : «یا ایها الذین امنوا علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا" فینبئکم بما کنتم تعملون ; ای کسانی که ایمان آورده اید به خود و حقیقت خود توجه داشته باشید و خود و حقیقت خود را بیابید, اگر شما به صراط مستقیم هدایت یافتید, منحرف شدن دیگران به شما ضرر نمی رساند و برگشت همه شما به سوی الله است و در آن روز خداوند متعال شما را از اعمال و راه و روش شما آگاه خواهد کرد» (مائده , آیه 105). 
با توجه به این که آخر آیه از برگشت همه به سوی حضرت حق و نایل گشتن همه به نتایج حرکات و اعمالشان در روز لقای پروردگار خبر می دهد, توصیه به معرفت نفس و شناخت حقیقت خود معنای عمیق تری می یابد. با این دیدگاه معنای روایت ((من عرف نفسه فقد عرف ربه)) این خواهد شد که هر کس خود را آن چنان که هست و مظهر و مجلای وجه حق است بشناسد, پروردگار خود را خواهد شناخت و ناظر وجه او خواهد بود. 
قبل از بررسی چگونگی دست یابی به معرفت نفس به گونه دوم ، تذکر چند نکته ضروری است:
1- تهذیب نفس و حصول کمال آن متوقف بر معرفت نفس و شناخت عوامل انحطاط و سعادت است . 
2- شناخت نفس در حقیقت شناخت ((راه )) و ((راهرو)) می باشد, چرا که نفس انسانی است که به سوی خدا سلوک می کند (رهرو) و راهی را که آدمی باید در رسیدن به خدا طی کند نیز همان مراتب نفس خویش است که با گذر از هر مرتبه از آن , به مرتبه بالاتر صعود می کند (راه ). مهم تر آن که بر طبق آیه شریفه ای که در چند فراز قبل مطرح شد غایت این راه خداوند متعال است , پس باید آدمی مدام در یاد خدا باشد, چرا که اگر آدمی غایت راه را فراموش کند خود راه را نیز فراموش می کند, پس فراموشی خدا, فراموشی نفس را به دنبال خواهد داشت .
3- اصل معرفت نفسی که مورد تأکید منابع اصیل اسلامی قرار گرفته , معرفتی است که وسیله برای معرفت خداوند قرار می گیرد نه شناختی که برای ترتب آثار دیگر مقصود باشد.
4- براساس منابع قرآنی و روایی این شناخت باید به عنوان یک اصل عملی تلقی شود; یعنی , حرکت به سوی کمال باشد وگرنه صرف شناخت نفس از جهت علمی و نظری تنها آشنایی با مفاهیم است نه عین واقع در مرحله عمل و کمال (المیزان , ج 6, ص 163 - 169).
اما چگونگی دست یابی به این معرفت به طور عام (صرف شناخت ) و به نحو خاص (به عنوان اصل عملی ) در روش های ذیل قابل پیگیری است : 
1- روش علمی (انسانی ) و تجربی ; در این روش کوشش می شود تا بر اساس متد علوم انسانی و تجربی (طبیعی ) حقیقت روح , بدن مادی , نسبت آن دو با یکدیگر, خصایص , فعالیت ها و توان های آنها را شناسایی و تبیین کنند. به نظر ما به دلیل پیش فرض ها و متدهای مخصوص و محدود این علوم , دیدگاه ها و نظریات آنها در باب انسان شناسی کافی نیست . 
2- روش تعقلی ; در این روش براساس مبانی عقلی و اصول موضوعه اصل وجود روح , ماهیت و حقیقت روح , تجرد نفس , قوای آن , مراتب آن و نسبت آن با بدن مادی اثبات می شود.
3- روش شهودی ; در این رویکرد, بر اساس سلوک عملی و شرایط خاص , بر اثر پدیدار شدن مکاشفات و تمثلاتی برای سالک , وی , وجدانا" به معرفت نفس خویش و در مرتبه ای بالاتر به معرفت نفس دیگران نایل می آید.
4- روش نقلی ; در این رهیافت , بر اساس آیات و روایات حقیقت نفس و روح , خصایص , مراتب و پرسش هایی که در چند فراز قبل در باب معرفت نفس مطرح گشت , پاسخ دهی می شود. به نظر ما شناخت نظری نفس با این رهیافت به دلیل آن که خالق هستی و روح و مفسران کلام او یعنی اهل بیت (ع ) بر حقایق نفس اشراف دارند, شناختی دقیق , صحیح و عمیق است . اما به هر روی , آنچه که معرفت نفس به گونه دوم را پلی برای معرفت خداوند تعیین می کند همان سلوک عملی و شرعی است که باید با استفاده از استادی مجرب و تأیید شده و عمل به دستورات او محقق شود. در حقیقت , امری که انسان را به شهود وجه حق می رساند, شناخت حقیقت خود و حرکت به سوی مقام اصلی خود است و این جز با تحصیل تقوا میسر نخواهد بود. 
برای آگاهی بیشتر ر . ک : مقالات , ج 2 و 3, استاد محمد شجاعی عطار خیلی زیبا در چند بیت شرایط تحصیل تقوا را بیان کرده است :
چون فرود آیی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب
صد بلا در هر نفس اینجا بود طوطی گردون مگس اینجا بود
جد و جهد اینجات باید سالها زآنکه اینجا قلب گردد حالها
مال اینجا بایدت انداختن ملک اینجا بایدت در باختن 
در میان خونت باید آمدن وزهمه بیرونت باید آمدن 
چون نماند هیچ معلومت به دست دل بباید پاک کرد از هر چه هست 
چون دل تو پاک گردد از صفات تافتن گیرد ز حضرت نور ذات 
چون شود آن نور بر دل آشکار در دل تو یک طلب گردد هزار
چنان که با دقت , مطالب پیش گفته را مرور فرمایید, در خواهید یافت که دامنه پرسش شما گسترده تر از این پاسخ است , ولی می توان در مکاتبات بعدی افق های دیگر این موضوع مهم را به روی اندیشه شما بگشاییم .
شناخت نفس از دیدگاه ملاصدرا

ملاصدرا در تقسيم بندي معارف رکني قرآن (خدا، انسان ، قيامت) ، قسم دوم از اقسام سه گانه را شناخت صراط مستقيم مي داند.(1) در مقدمه تفسير سوره حديد که بار ديگر به اين تقسيم بندي اشاره مي کند قرآن رابه دريايي تشبيه مي کند که معرفت خداوند را حاصل غواصي کردن در قعر دريا و شناخت راه را محصول سياحت در سواحل اين دريامعرفي مي کندو.(2) صراط مستقيم در نظر ملاصدرا همان طريق صحيح شناخت و تربيت نفس است. در مفاتيح الغيب چنين مي گويد: علم به راه عبادت از چگونگي تهذيب نفس و نوراني نمودن آن و رهائيش از آلودگي هاي طبيعت است.(3) همچنين ايشان در فصل اول از باب اول مفتاح پانزدهم همين کتاب چنين شروع مي شود: قرآن مبين نوشته ايست که شرح کمال انساني بوده و ساختماني است که براي مقامات اين جانشين رباني ساخته شده ... پس آنکه اراده دانش قرآن دارد لازم است که نخست علم معرفت انسان را بياموزد.(4) پس انسانشناسي قرآني با آنکه خود قسمي از اقسام معارف قرآن است اما درعين حال لازمه فهم بهتر خود قرآن مي باشد. قرآن نسخه انسان سازي است پس بايد قبل از هر دانشي به معرفت نفس پرداخت. در انسان شناسي صدرايي سالک و مسلک به سوي خدا يکي است انسان راهي را جز خود نمي پيمايد واز پيمودن خود است که به خدا مي رسد(5)
 هچنين انسان شناسي ملاصدرا بي شک انسان شناسي عرفاني است که با ادله فلسفي و شواهد قرآني سعي در تاييد آن شده است. در اين ديدگاه که معمولا با قوس نزول از امر خلفت و با قوس صعود از امر بازگشت عالم ممکنات به مبدا هستي يعني خدا تعبير مي شود انسان جايگاه ويژه اي داراست و براساس همين جايگاه عنوان اشرف مخلوقات را کسب کرده است. زيرا آفرينش عالم طبيعت همه بخاطر اوست و از طريق انسان تمام عالم طبيعت به عالم ملکوت و قرب الهي راه مي يابند از همين رو ملاصدرا ما بين معرفت مبدا و معرفت معاد راکه شناخت نفس قرار دارد معرف اوسط و شناخت صراط مستقيم مي داند(6) مسئله ديگري که در اين موضوع ذکر آن ضروري است اين است که انسان شناسي و خودشناسي نزد ملاصدرا چندان از يکديگر متمايز نيستند زيرا در روش عرفاني انسان شناسي از طريق خودشناسي حاصل مي شود و آنچه به عنوان انسان شناسي به طور مدون و در قالب قواعد کلي درآمده است اغلب حاصل تاويل در خويش و خودشناسي آنان است نه حاصل کاوشهاي تجربي و تاملات فلسفي.
    صدرالمتالهين در بابي باعنوان في فصل معرفه الانسان نفسه در کتاب اسرارالآيات به مزيتهاي خودشناسي انسان مي پردازد و هشت مزيت را براي شناخت نفس انساني بيان مي دارد که تماما فوايد علمي و عملي مترتب بر اين شناخت محسوب مي گردد. اين موارد ما را در شناخت بهتر روش و غايت ملاصدرا از انسان شناسي ياري مي رساند و لذا به اختصار بيان مي شود:
 1- به واسطه شناخت نفس است که به شناخت غير آن دست يافته مي شود و هرکس نفس را نشناخت هيچ چيز ديگر را نمي شناسد. 
 2- نفس انسان مجمع موجودات است و هرکس نفس را شناخت تمام موجودات را شناخته است.
3- هرکس نفس اش را بشناسد عالم را شناخته و هرکس عالم را بشناسد در حکم مشاهده کننده خداوند است زيرا او خالق آسمانها و زمين مي باشد.
4- با شناخت روح عالم روح و جاودانگي آن و با شناخت بدن عالم جسماني وفنا شوندگي آن شناخته مي شود. 
5- هرکس نفس خود را بشناسد دشمنان مخفي شده در آن را مي شناسد همانطور که پيامبر(ص) فرمود: اعدي عدوک نفسک التي بين جنبيک 
6- کسي که نقس خود را شناخت چگونگي اداره و سياست کردن آ ن را نيز مي شناسد.
7- و هرکسي که نفسش را شناخت هيچ عيبي در ديگري نمي يابد مگر آنکه آن را در ذات خودش ببيند.
8- و در نهايت هرکس خود را شناخت خداي خود را مي شناسد.(7)
انسان عالم صغير: اصطلاح عالم صغير براي انسان در قبال عالم کبير براي جهان در آثار عرفا و صوفيه و فيلسوفان اشراقي زياد به چشم مي خورد. در آثار صدرالمتالهين و از جمله تفسيرش اين تعبير و تعبيراتي از اين نوع بسيار است.
ضمن اينکه او با هوشياري فلسفي که در کنار ديدگاه عرفاني اش به همراه دارد اين امر را حتي المقدور سعي مي کند به نحوي معقول و حتي در مواردي همراه با معادل فلسفي اش به دست دهد هرچند تمايز نهادن بين فلسفه و عرفان در حکمت متعاليه و تعيين حدود براي آن دو امري مشکل است زيرا ديالوگ بين فلسفه و عرفان در يک سير تحولي به اتحاد آن دو چيرگي عرفان را نيز به همراه داشت انجاميد.
انسان و جامعيت آن نيز از مقولاتي بود که مباحثش درعرفان و تصوف سابقه داشت و تاثير اين ديدگاه در تفسير و انديشه صدرالمتالهين کاملا نمايان است.
به نظر ملاصدرا انسان در همين عالم نيز برحسب مراتب سه گانه اش نسخه بدل موجزي از عالم با مراتب سه گانه متحاذي مي باشد. ايشان در اسرار الآيات مي گويد: خداوند قواي عالم را در انسان جمع کرد و پس از ايجاد اشيايي که در او جمعند انسان را بوجود آورد(8) به نظر ملاصدرا انسان نسخه بدل عالم است با الفاظ کمتر اما در همان حد از استيفاي معنا(9)
بحثى پيرامون تجرد نفس 
تدبر در آيات 153 - 154 بقره ، حقيقتى‏ديگر را روشن ميسازد كه از مسئله حيات برزخى شهيدان وسيع‏تر و عمومى‏تر است و آن اين‏است كه بطور كلى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراى بدن و احكامى داردغير احكام بدن و هر مركب جسمانى ديگر(خلاصه موجودى است غير مادى كه نه طول دارد ونه عرض و نه در چهار ديوارى بدن مى‏گنجد)بلكه با بدن ارتباط و علقه‏اى دارد و يا به عبارتى باآن متحد است و بوسيله شعور و اراده و ساير صفات ادراكى، بدن را اداره مى‏كند. 
دقت در آيات سابق اين معنا را بخوبى روشن ميسازد چون مى‏فهماند كه تمام شخصيت‏انسان بدن نيست، كه وقتى بدن از كار افتاد شخص بميرد و با فناى بدن و پوسيدن و انحلال‏تركيب‏هايش و متلاشى شدن اجزائش، فانى شود، بلكه تمام شخصيت آدمى به چيز ديگرى است، كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است، يا عيشى دائم و گوارا و نعيمى مقيم را از سر مى‏گيرد. 

(عيشى كه ديگر در ديدن حقايق محكوم به اين نيست كه از دو چشم سر ببيند و در شنيدن‏حقايق از دو سوراخ گوش بشنود، عيشى كه ديگر لذتش محدود بدرك ملايمات جسمى نيست)ويا به شقاوت و رنجى دائم و عذابى اليم مى‏رسد. 

و نيز مى‏رساند كه سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت و تيره روزيش مربوط به سنحه‏ملكات و اعمال او است، نه به جهات جسمانى(از سفيدى و سياهى و قدرت و ضعف)و نه به‏احكام اجتماعى، (از آقازادگى و رياست و مقام و امثال آن). 

پس اينها حقايقى است كه اين آيات شريفه آنرا دست ميدهد، و معلوم است كه اين احكام‏مغاير با احكام جسمانى است و از هر جهت‏با خواص ماديت دنيوى منافات دارد و از همه اينهافهميده ميشود كه پس نفس انسانها غير بدنهاى ايشان است. 

آياتى كه بر دوئيت و مغايرت بين نفس و بدن و تجرد نفس دلالت مى‏كنند. 

و در دلالت‏بر اين معنا آيات برزخ به تنهائى دليل نيست، بلكه آياتى ديگر نيز اين معنا راافاده مى‏كند، از آن جمله اين آيه است: (الله يتوفى الانفس حين موتها و التى لم تمت فى منامهافيمسك التى قضى عليها الموت، و يرسل الاخرى، خدا است آن كسى كه جانها را در دم مرگ وهم از كسانيكه نمرده‏اند ولى به خواب رفته‏اند مى‏گيرد، آنگاه آنكه قضاى مرگش رانده شده نگه‏ميدارد و ديگران را رها مى‏كند). (1) 

چون كلمه(توفى)و(استيفاء)به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است و مضمون اين آيه، از گرفتن و نگه داشتن و رها كردن، ظاهرا اين است كه ميان نفس و بدن دوئيت و فرق است. 

و باز از آن جمله اين آيه است: (و قالوا اذا ضللنا فى الارض ء انا لفى خلق جديد؟بل هم‏بلقاء ربهم كافرون قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم، ثم الى ربكم ترجعون، و گفتند آيا بعداز آنكه در زمين گم شديم، دوباره به خلقت جديدى در مى‏آئيم؟اين سخن از ايشان صرف استبعاداست، و دليلى بر آن ندارند، بلكه علت آنست كه ايمانى به ديدار پروردگارشان ندارند، بگو در دم‏مرگ آن فرشته مرگى كه موكل بر شما است‏شما را به تمام و كمال مى‏گيرد و سپس بسوى‏پروردگارتان بر مى‏گرديد). (2) 

كه خداى سبحان يكى از شبهه‏هاى كفار منكر معاد را ذكر مى‏كند، و آن اين است كه آيا بعداز مردن و جدائى اجزاء بدن(از آب و خاك و معدنيهايش)و جدائى اعضاى آن، از دست و پا وچشم و گوشش و نابودى همان اجزاء عضويش و دگرگون شدن صورتها و گم گشتن در زمين، بطوريكه ديگر هيچ با شعورى نتواند خاك ما را از خاك ديگران تشخيص دهد، دوباره خلقت‏جديدى بخود مى‏گيريم؟ 

و اين شبهه هيچ اساسى به غير استبعاد ندارد، و خداى تعالى پاسخ آنرا به رسول گراميش‏ياد ميدهد و مى‏فرمايد بگو شما بعد از مردن گم نميشويد و اجزاء شما ناپديد و در هم و برهم‏نمى‏گردد، چون فرشته‏اى كه موكل به شما است، شما را به تمامى و كمال تحويل مى‏گيرد ونمى‏گذارد گم شويد، بلكه در قبضه و حفاظت او هستيد، آنچه از شما گم و درهم و برهم ميشود، بدنهاى شما است نه نفس شما و يا به گونه آن كسى كه يك عمر مى‏گفت(من)، و به او مى‏گفتند(تو). 

و از جمله آنها اين آيه است: (و نفخ فيه من روحه، و خدا از روح خود در او دميد) (3) كه درضمن آيات مربوطه به خلقت انسان است آنگاه در آيه(يسئلونك عن الروح، قل الروح من امرربى، از تو از روح مى‏پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است) (4) بيان مى‏كند كه روح از جنس‏امر خداست و سپس در آيه: (انما امره اذا اراد شيئا، ان يقول: له كن فيكون، فسبحان الذى بيده‏ملكوت كل شى‏ء، امر او در وقتى كه چيزى را اراده كند، تنها اين است كه به آن چيز بگويد بباش، وبى درنگ موجود شود، پس منزه است آن خدائى كه ملكوت هر چيز را بدست دارد) (5) ، بيان مى‏كندكه روح از سنحه ملكوت و كلمه(كن)است. 

و سپس در آيه: (و ما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر) (6) او را به وصف ديگرى توصيف كرده، و آن اين است كه اولا يكى است و ثانيا، چون چشم گرداندن فورى است و تعبير به چشم گرداندن‏مى‏رساند كه امر خدا و كلمه(كن)موجودى است آنى نه تدريجى، كه چون موجود ميشود، وجودش مشروط و مقيد به زمان و مكان نيست. 

از اينجا روشن مى‏گردد كه امر خدا - كه روح هم يكى از مصاديق آن است - از جنس‏موجودات جسمانى و مادى نيست، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و يكى از احكام عمومى‏ماده اين است كه به تدريج موجود شود، وجودش مقيد به زمان و مكان باشد، پس روحى كه درانسان هست مادى و جسمانى نيست هر چند كه با ماده تعلق و ارتباط دارد. 

آياتى كه از آنها كيفيت ارتباط روح با ماده(جسم)بدست مى‏آيد 
آنگاه از آياتى ديگر كيفيت ارتباط روح با ماده بدست مى‏آيد، يكجا مى‏فرمايد: (منهاخلقناكم، ما شما را از زمين خلق كرديم) (7) و جائى ديگر مى‏فرمايد: (خلق الانسان من صلصال‏كالفخار، انسان را از لايه‏اى چون گل سفال آفريد). (8) 

و نيز فرموده: (و بدء خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، خلقت‏انسان را از گل آغاز كرد و سپس نسل او را از چكيده‏اى از آبى بى مقدار قرار داد)، و سپس‏فرموده: (و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين، ثم خلقنا النطفة‏علقة، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا آخر، فتبارك الله احسن الخالقين، ما از پيش انسان را از چكيده و خلاصه‏اى از گل آفريديم و سپس اورا نطفه‏اى در قرارگاهى محفوظ كرديم و سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه رااستخوان كرديم، پس آن استخوان را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتى ديگر كرديم، پس‏آفرين به خدا كه بهترين خالقان است) (9) . 

و بيان كرد كه انسان در آغاز بجز يك جسمى طبيعى نبود و از بدو پيدايشش صورت‏هائى‏گوناگون به خود گرفت، تا در آخر خداى تعالى همين موجود جسمانى و جامد و خمود را، خلقتى‏ديگر كرد كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت، كارهائى مى‏كند كه كار جسم و ماده‏نيست، چون شعور و اراده و فكر و تصرف و تسخير موجودات و تدبير در امور عالم، به نقل‏دادن و دگرگون كردن و امثال آن از كارهائى كه از اجسام و جسمانيات سر نمى‏زد نيازمند است - ، پس معلوم شد كه روح جسمانى نيست، بخاطر اينكه موضوع و مصدر افعالى است كه فعل جسم‏نيست. 

پس نفس بالنسبه به جسمى كه در آغاز مبدا وجود او بوده، - يعنى بدنى كه باعث و منشاپيدايش آن بوده - به منزله ميوه از درخت و بوجهى به منزله روشنائى از نفت است. 

با اين بيان تا حدى كيفيت تعلق روح به بدن و پيدايش روح از بدن، روشن ميگردد، و آنگاه‏با فرا رسيدن مرگ اين تعلق و ارتباط قطع مى‏شود، ديگر روح با بدن كار نمى‏كند، پس روح دراول پيدايشش عين بدن بود و سپس با انشائى از خدا از بدن متمايز مى‏گردد و در آخر با مردن‏بدن، بكلى از بدن جدا و مستقل ميشود. 

اين آن مقدار خصوصياتى است كه آيات شريفه با ظهور خود براى روح بيان ميكند و البته‏آيات ديگرى نيز هست كه با اشاره و تلويح اين معانى را مى‏رساند، و اهل بصيرت و تدبر مى‏توانندبه آن آيات برخورد نمايند، هر چند كه راهنما خداست.
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